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تنبیهات استصحاب: استصحاب احام شرايع سابقه
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نته اول: بیان ی از ثمرات استصحاب احام شرایع

از ثمرات که بر این بحث استصحاب احام شرایع سابقه داریم و در کلمات من این ثمره را ندیدم، اما مناسب دیدم که اینجا این
را مطرح کنیم. در بحث ارتداد بعض ادعا مکنند که ما در قرآن کریم برای وجوب قتل مرتد دلیل نداریم، در حال که به نظر ما

مَّنا ميا قَو همقَول ‌وسم ذْ قالا ه این آیهی شریفه که ظاهراً در سوره مبارکه بقره باشد (واست برای این این حرف باطل
ابالتَّو وه نَّها ملَيع فَتاب منْدَ بارِئع مَل رخَي مذل منْفُسفَاقْتُلُوا ا مبارِئ ‌لوا افَتُوب لجالْع مخاذِكّبِات منْفُسا تُمظَلَم

الرحيم)[1] در جریان قوم حضرت موس وقت که حضرت به کوه طور رفته بودند، قوم موس سامری را پرستش کردند و
گوساله پرست شدند. اینها اول به موس ایمان آورده بودند و بعد گوسالهپرست شدند، یعن از آن دین خارج شدند. بعد حضرت
موس به ایشان فرمود « انَّم ظَلَمتُم انْفُسم بِاتّخاذِكم الْعجل»، شما در اثر پرستش عجل و گوساله ظلم به خودتان کردید، ظلم
بسیار بزرگ کردید، «فَتُوبوا ال‏ بارِئم‏»، به سوی بارئ و حق برگردید و توبه کنید. حالا توبه چیست؟ اینها چه کسان هستند؟

اینها کسان بودند که ارتدّوا عن دین موس، از دین حضرت موس خارج شدند و برگشتند و گوساله پرست شدند. مفرماید
«فَاقْتُلُوا انْفُسم»، جزای اینها قتل است یعن در خود دین حضرت موس جزای مرتد قتل است «فَتُوبوا ال‏ بارِئم‏» توبهاش به

چیست؟ «فَاقْتُلُوا انْفُسم». حالا اینها را دو تا بیریم، بوئیم هم توبه کنید و هم خودتان را بشید؟ یا بوئیم توبهی شما این
است که خودتان را بشید.

روایات هم اینجا وارد شده که بعد از اینه این دستور آمد، آماده شدند که خودشان را مجازات کنند. پدر پسر را مکشت پسر
پدر را مکشت. برادر، برادر را  مکشت! تا اینه این حد جاری شود، اینقدر کشتند که دستور آمد که توقف کنید.

اولا این به خوب روشن است. بعض خواستند بویند «فَاقْتُلُوا انْفُسم» یعن مبارزهی با نفستان کنید. یعن مخالفت با نفس
کنید. در حالیه این حرفها نیست. اینجا ظهور لغوی معلوم است. ما چرا دست از ظهور لغوی برداریم؟ قتل به معنای کشتن

است. «فَاقْتُلُوا انْفُسم» یعن خودتان را بشید. روایت هم که در ذیل آیه وارد شده مؤید همین معناست. مخواهیم عرض کنیم
تردیدی نیست که اولا ارتداد در قوم حضرت موس استحقاق قتل آورده است. حالا اگر ما بوئیم آیه دارد مناط را مدهد، آیه

در هر دین خواهد باشد. یعنم گوید اگر ظلم به نفس یا ظلم از طریق اتخاذ عجل شد، این موضوع برای قتل است، هر دینم
ه از آن دین خارج شد، این استحقاق قتل دارد، اگر این را گفتیم که بحثظلم به خروج از آن دین کرد، از راه این اگر کس
نیست، اما اگر نتوانیم از آیهی شریفه این را استفاده کنیم «ظَلَمتُم انْفُسم» را بوئیم نمشود استفاده کرد هر ظلم در هر
گوئیم اما این مقدار هست که در قوم حضرت موسکه اگر اتخاذ غیر آن دین را کردند موضوع برای قتل باشد، م ،قوم

خروج از دین استحقاق قتل مآورده است. این برای ما روشن است. الآن ش مکنیم برای ما هم هست یا نه؟ استصحاب
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مکنیم.

الاتام شرایع سابقه است، ما اشاز امثلهی بسیار خوب برای استصحاب اح مطرح کرده باشد، ی این مثال را ندیدم کس
که دیران وارد کرده بودند را جواب دادیم و مسئلهی تغیر موضوع را در استصحاب احام شرایع سابقه جواب دادیم و

متوانیم همین حم را الآن برای شریعت خودمان استصحاب کنیم.

اینه امام(رضوان اله علیه) در عبارت که دیروز خواندیم فرمودند قرآن هم اینطور نیست که عین آن قضایا را حایت کند، ما
ه همین مقدار که الآن این آیه خیلایت شود. بلام شرایع سابقه لازم نداریم که عین آن الفاظ و قضایا حدر استصحاب اح

روشن بیان مکند که ی از احام شریعت حضرت موس(عل نبینا و آله و علیه السلام) همین بوده که ارتداد در آن دین
موضوع برای قتل بوده، ما هم همین را برای شریعت خودمان استصحاب مکنیم.

نته دوم

نتهی دوم هم عرض کنم به عنوان تعلیقهی بر فرمایش امام و ی تحقیق جدیدی هم هست و آن این است که آیا در تقسیم
قضیه به قضیهی حقیقیه و خارجیه حتماً متواند قضیهی لفظیه باشد یا اینه ممن است قضیه اصلا لفظ هم نباشد و ما

بوئیم این عنوان قضیهی حقیقیه را دارد. ظاهر فرمایش امام(رضوان اله علیه) و ظاهر کلام اصولیین دیر هم این است که
حتماً باید قضیه ی لفظیه، لذا مگویند قضیهی لفظیهی کلیه یا خارجیه است یا حقیقیه است یا ذهنیه است، اما به نظر مرسد
آنچه ما در علم اصول با آن کار داریم ملاک این قضیهی حقیقیه است. ملاک قضیهی حقیقیه یعن ی حم به نحو قضیهی
حقیقیه تشریع شده باشد. ی حم برای ملّفین خاص تشریع نشده باشد. حالا در همان زمان حضرت موس(علیهالسلام)
اگر فرض کنید مجدداً ی عدهای گرفتار گوسالهپرست مشدند باز دو مرتبه این «فَاقْتُلُوا انْفُسم» شاملشان مشد، نمشد
بوئیم در آن زمان این «فَاقْتُلُوا انْفُسم» مال همان افرادی است که در آن زمان که حضرت رفت کوه طور و برگشت اینها

گوسالهپرست شدند فقط مخصوص همانهاست. مسلم در زمان حضرت موس گروه دیری یا اشخاص دیری اگر مآمدند
گوسالهپرست مشدند یا از دین حضرت موس خارج مشدند همین حم را داشته است.

من این را عرض مکنم که ما نباید خودمان را در علم اصول محدود به قضایای لفظیه کنیم و بوئیم حتماً باید ی قضیهی
لفظیهای باشد که ما صدر و ذیلش را ببینیم که آیا قرینهای بر خارجیه بودن در آن نباشد یا بوئیم این قضیه حقیقیه است! بله

همین مقدار که بدانیم، از راه اجماع، از راه ی امر متواتری که ی چنین حم در شریعت حضرت موس بوده، این را هم
مَّنا ميا قَو همقَول ‌وسم عین الفاظ را فرموده، «قال کنیم. در همین جا ولو خدای تبارک و تعالحمل بر قضیهی حقیقیه م

» اینه امام فرمودند قرآن کریم «لم یحِ العناوین المأخوذه ف موضوعات مبارِئ ‌لوا افَتُوب لجالْع مخاذِكّبِات منْفُسا تُمظَلَم
الاحام اللیه»، اولا در همین آیه که قرآن حایت کرده، ثانیاً هم بوییم نه، عین الفاظش را هم نیاورده باشد، لزوم ندارد در

قضیهی حقیقیه عین الفاظ را بدانیم، آنچه مهم است ملاک در قضیهی حقیقیه است که به نظر من خودش ی باب جدیدی را در
قضایای حقیقیه باز مکند.

ما امسال بحث قضایای حقیقیه و خارجیه را مفصل گفتیم این راهم اضافه کنید که لزوم ندارد که ما این قضیه حقیقیه و
خارجیه را منحصر به قضیهی لفظیه کنیم.

تا اینجا دو نته مهم عرض کردیم.
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نته سوم

نته سوم اینه ی بحث وجود دارد که فردا ان شاء اله بیان مکنیم و آن اینه اگر شریعت ما ناسخ شرایع گذشته باشد ما
برای استصحاب نیست. استصحاب در صورت ر مجالام شرایع سابقه داریم و با وجود یقین به ارتفاع دییقین به ارتفاع اح

است که ما ش داشته باشیم در اینه آیا این احام باق است یا باق نیست، وقت مگوئیم شریعت ما ناسخ است، اینجا یقین
داریم که همهی احام شریعت سابقه کنار مرود. حالا اینجا جواب مرحوم آخوند دادند که فردا عرض مکنم.

ی نتهای از قدیم در ذهنم بوده و آن این است که اینه ما بوئیم اسلام ناسخةٌ للشرایع السابقه، این از کجا آمده است؟ آیا
روایت داریم،آیه داریم؟ این فقط در کلمات و السنهی فقها و علما جاری است، وقت به قرآن مراجعه مکنیم اتفاقاً قرآن عس

این را مگوید. یعن بحث نسخ اصلا مطرح نیست بوئیم نسخ شد، بحث بحثِ تمیل و تصدیق است یعن دین اسلام به عنوان
مصدق دین قبل است و ممل اوست. در اینه خود نبوتش عمدش تمام شده تردیدی نیست یجب عل الناس که علاوه بر اینه

اعتقاد به انبیاء گذشته دارند به نب اکرم(ص) هم اعتقاد پیدا کنند که در این بحث نیست. در اینه نب جدید و نبوت جدیده مآید
بحث نیست و اینه شریعت جدید هم مآید بحث نیست ول اینه بوئیم این شریعت ناسخ است از کجا در کلمات آمده؟ من

آیات قرآن را احصاء مکردم، آیات متعددی داریم بر اینه کتاب ما مصدق کتابهای قبل است. رسول ما مصدق رسول قبل
است. حالا روی این ی پیش مطالعهای بفرمایید. چند آیه را نوشتم: بقره / 41، 89، 101، آل عمران / 3 و 81 و 50، انعام / 92،
»، ی تأمل در اینها بفرمائید و روی این مائده / 46، احقاف / 12. این آیات که مفرماید «و آمنُوا بِما انْزلْت مصدِّقا لما معم‏

عنوان که اسلام ناسخ شرایع گذشته است این تعبیر از کجا در فقه و کتب ما آمده و در السنهی علمای ما آمده که فردا دنبال
کنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بقره (2): 54.
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